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مدیریت سینمایی

سینما در آتش اختلاف
 درباره صف آرایی اصناف 
در شورای صنفی نمایش

گروه فرهنــگ: وضعیت ایــن روزهای ســینمای ایران 
مصداق بی تکلیفی اســت. ســینمایی که حال و روزش 
رضایت بخش نیســت و ایــن را از ابهام ها در نــوع و زمان 
اکران فیلم ها، فروش نه چندان بالای فیلم ها و هشــدارها 
و گلایه های گاه و بیگاه ســینماگران از رویه فعلی می شود 
فهمید. اتحادیه و انجمن های صنفی ســینما هم بیانیه 
پشت بیانیه می دهند و یکدیگر را به باد انتقاد می گیرند. 
دیروز انجمن تهیه کننــده- کارگردان های کشــور که در 
شــورای صنفی نمایش دارای کرسی است، بیانیه ای تند 
علیه کانون کارگردانان سینمای ایران منتشر کرد و به شدت 
از رویکردشــان در ماجراهــای انتخابات شــورای صنفی 
نمایش انتقاد کرد. این بیانیه واکنشی است به نامه ای که 
کانون کارگردانان سینمای ایران پیش تر خطاب به رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل خانه ســینما منتشر کرده بود. 
هفته گذشــته کانون کارگردان ها نامه ای به محمدمهدی 
عسگرپور نوشــتند و نســبت به آنچه »رفتار غیرقانونی و 
جانبدارانه در انتخابات شــورای صنفی نمایش« خوانده 
بودند، به شدت انتقاد کردند. آنها در نامه خود این ادعا را 
طرح کرده بودند که برخی صنوف خاص و نورچشــمی، 
پشت درهای بسته مشغول مشــورت شخصی با مدیران 
وزارت فرهنگ و ارشــاد هســتند و صنوف دیگــر و خانه 
ســینما از این شورا کنار گذاشــته می شوند. نویسندگان 
نامــه از مدیرعامــل خانــه ســینما درخواســت کرده اند 
جلسات شــورای صنفی نمایش را در خانه سینما برگزار 
کنــد و در ادامه آورده اند تا زمانــی که چنین روالی عوض 
نشــود، اجازه حضور نماینده خود در شورا را نمی دهند. 
 ـکارگردان های سینمای  حالا انجمن صنفی تهیه کننده 
ایران هم واکنش نشان داده اند و نویسندگان نامه، کانون 
کارگردان ها را اقلیتی جاه طلب و خواهان تسلط کامل بر 
سینما توصیف کرده اســت. در این بیانیه آمده است که 
رفتارهای کانون کارگردانان با روح مردم نهاد، دموکراتیک 
و مســتقل تشــکل های صنفــی در تضاد اســت و باعث 
تضعیف اعتبار کانون به دســت اقلیتی کم تجربه و متاثر 
از منفعت طلبان، شده است. انجمن، لحن بیانیه کانون 
را گســتاخانه، توهین آمیز نسبت به دو صنف مهم سینما 
و غیرقابل دفاع در برخورد با نمایندگان رســمی ســینما 
ارزیابی کرده و به تاکیــد آورده که جنجال و برافروختگی 
برای تصاحب یک کرســی ریاست شــورایی که از اساس 
وظیفه اش نظارت و تنظیم گری مناسبات صاحبان فیلم 
و ســینمادار و پخش کننده است توجیهی ندارد و چه بسا 
از دور خــارج کردن دو ذی نفع اصلی ایــن فرآیند از مدار 
تصمیم گیری، وهــن، تحقیر و نادیده انگاشــتن حقوق 
مسلم شــان مبنای عقلانی ندارد. ریشه ماجرا که حالا بیخ 
پیدا کرده به اختلافات بر سر دبیری شورا و تأخیر در معرفی 
و فعالیت اعضای شورای صنفی جدید نمایش برمی گردد. 
اواخر فروردین ماه دوره فعالیت شورای صنفی نمایش پایان 
رسید و قرار بود در فاصله ای نه چندان طولانی شورا در دوره 
جدید با تغییر برخی نمایندگان صنوف تشــکیل جلســه 
دهد اما پس از گذشــت چندماه نه تنها اعضای آن معرفی 
نشدند، بلکه خود شورا هم جلساتش را تشکیل نداد. این 
درحالی اســت طبق ضوابط و آیین نامه های شــورا، اعضاء 
باید به صورت هفتگی جلســه بگذارند و برنامه های اکران 
و سیاســت های نمایش فیلم ها را مشخص کنند. با اینکه 
در اول خردادماه رئیس ســازمان ســینمایی خبر داده بود 
که نماینــدگان اصناف در شــورای صنفی نمایش معرفی 
شــده اند و در اولین فرصت جلســه شــورا برگزار می شود، 
تأخیرها چنان طولانی شــد که اکتای براهنــی، کارگردان 
فیلم »پیرپسر« هشتم خردادماه با انتشار متنی در صفحه 
اینستاگرام خود به شدت نسبت به بلاتکلیف ماندن وضعیت 
فیلمش اعتراض کرد. دهم تیرمــاه و هنگامی که اعضای 
شورا در نخستین جلسه شان جمع  شدند، نه تنها اعضای 
رســمی شورا معرفی شدند، بلکه خبری هم از مصوبات آن 
منتشر نشد. آنچنان که پیداست اختلافات داخلی شورای 
صنفی نمایش بر سر معرفی دبیر شورا و همین طور تصویب 
نظام نامه جدید اکران، باعث موضع گیری های صریح این 
دو کانون علیه یکدیگر شــده اســت. برخی شنیده ها هم 
حکایت از آن دارد که صنف تهیه کنندگان شورا درخواست 
داده کــه تعداد نمایندگانش بــه دو نفر افزایش یابد که این 
موضوع با مخالفت و اعتراض انجمن ســینماداران روبه رو 
شــده که می گوید تهیه کننــدگان و پخش کنندگان منافع 
مشــترک دارند و با اضافه شدن نماینده دوم تهیه کنندگان 
به این شورا، قدرت و نفوذشان از صنف سینماداران بیشتر 
می شــود. این موضوع عملًا آتش اختلاف ها را تندتر کرده 
اســت. به هرحال به نظر می رسد شــورای صنفی نمایش 
به عنوان نهادی صنفی و نظارتی، فعلًا ســایه ای از آنچه که 
باید، دارد و با این اوصاف نقش حیاتی اش در مدیریت اکران 
سینماهای کشور به خیالی خام می ماند. با وجود اختلافات 
داخلی و اثرگذاری نهادهای دولتی بیرونی و کارهایی مثل 
بیانیه  دادن، اتهام زنی  و زدن برچسب های مختلف که این 
روزها شاهد آن هستیم، راهبردهایی مانند عدالت در اکران 
و نظارت بر فرآیند اکران و میانجی گری میان سینماداران، 
پخش کنندگان و تهیه کنندگان و حمایت از سینمای ملی، 
به توسعه صنعت سینما کمک کننده که نیست، هیچ، حال 

و وضع سینمای را از همین هم که هست، بدتر می کند.

حین مصاحبه هم فهمید. بین بچه ها تنها کسی است که در 
خانه هم نقاشــی می کشد. وسایل نقاشــی اش را روی میزی 
حاضــر و آمــاده گذاشــته و هرزمان که دســت هایش نلرزند، 
شــروع به نقاشــی کشــیدن می کند. همه چیز می کشد. هر 
چیزی را که چشم اش بگیرد، نقاشی می کند. فرقی نمی کند 
شــریعتی، مرلین مونرو یا دسته گل شقایقی باشد. این روزها 
حــال بهتــری دارد و خودش را مدیون دکتــر »احمد مهاجر« 
که در همان ســال ۶۴ بیماری اش را تشخیص داده، می داند. 
هیچ وقت حوصله اش سر نمی رود. مطلقاً تلویزیون و ماهواره 
نمی بیند. روزی یک ساعت در پارک ورزش همگانی می کند. 
بیشــتر اوقاتش را در پیج های آموزش زبان فرانسه و انگلیسی 
اینســتاگرام می چرخــد. اوضاع مالی اش امــا چنان تعریفی 
ندارد. در طول عمرش سه سال بیشتر نتوانسته کار کند. نه که 
اهل کار کردن نباشد، بیماری نگذاشته که کار کند. خرج اش 
را بــرادر بزرگترش می دهد و چندباری که بابت بیماری هایش 
درخواســت حقوق پدرش را کرده، سنگ  قلابش کرده اند. با 
ســختی، تنگنا و بیماری روزگار می گذراند. نقاشــی اما حکم 
نجات دهنده برایش دارد؛ وقتی سال گذشته در نمایشگاهی 
که بیمارستان »روزبه« برپا کرده و او توانسته نقاشی    بفروشد، 
صدایی توی سرش گفته که کارش را درست انجام داده است.

 
کاسه ای زیر نیم کاسه  �

شــقایق ۳۷ ساله و مجرد است. با مادرش زندگی می کند. 
کارشناســی گرافیک دارد. از ۲۴ ســالگی برایش تشــخیص 
اسکیزوفرنی داده اند. بیشتر از روی عکس، نقاشی می کشد. 
عکس ها را از »پینترســت« انتخاب می کند و با خودش ســر 
کلاس می آورد و شــروع به کشــیدن می کند. تــوی خانه اما 
نقاشــی نمی کشــد. پهن کردن هر باره بساط نقاشی و جمع 
کــردن، در توانش نیســت. مربی هــای »روزبــه« می گویند، 
دســتش از باقی بچه ها قوی تر اســت. شــاید یــک دلیل اش 
رشــته تحصیلی اش باشد. خودش اما سربه زیر تر و فروتن تر از 
آن اســت که تعریف ها را به ریش بگیرد. همه نقاشی هایش را 
به یک اندازه دوســت دارد. می گوید باتوجه به بیماری از پس 
کار گرافیک برنمی آید اما در نقاشی امکان پیشرفت را احساس 
می کنــد. ایــن روزها بیمــاری اش به ثبات رســیده اما گاهی 
احســاس بدبینی بــه اطرافیان اذیــت اش می کند. همه اش 
صدایی توی ســرش می گوید که کاسه ای زیر نیم کاسه است. 
در خانه بیشــتر اوقاتش را به صورت دورکار تایپ می کند. زیاد 
می خوابد. دوست صمیمی اش، مهاجرت کرده. عشق اش هم 
همینطور. حرف های دلش را نه توی نقاشــی هایش می آورد، 
نــه رفیقــی دارد که بــا او درد دل کند. گاهی که لشــکر غم و 
مشکلات ســراغش می آید، دردهایش را با دکتر معالج اش در 

میان می گذارد. 

کاغذ سفید �
آقای »ح« دوباره شــروع می کند، انگار کن تریبونی گوشه 
اتاق وجود دارد که »ح« هرازگاهی پشــت اش می ایســتد و با 
اعتمادبه نفس مثال زدنی، نطق آتشــین اش را ادامه می دهد.  
»بیرون پُر از آدم هایی ا ســت که مرا می شناسند بی آنکه دیده 
باشم شان. به حرکاتم نگاه می کنند. یکی شان، مردی با کلاه 
شطرنجی، همیشه آنجاست، روی نیمکت ایستگاه اتوبوس. 
چشــم هایش را هیچ وقت نمی بندد. من بــرای دفاع از خودم 
نقاشــی می کنم. رنگ ها ســپر من هســتند. وقتی نقاشــی 
می کشم، صداها آرام تر می شــوند. زنِ آبی نزدیک تر می آید و 
گاهی چیزهایی در گوشم زمزمه می کند. امروز گفت: دست 
راستت را با سبز بکش. سبز، محافظ است. پس شروع کردم. 
کاغذ سفید، مثل سکوت. بعد سبز، بعد آبی، بعد سیاه... اما 
ناگهان، کاغذ شــروع به لرزیدن کرد. دســتانم دیگر مال من 
نبودند. مثل وقتی که خواب می بینی و سقوط می کنی و بیدار 
نمی شــوی. وقتی کار تمام شــد، تصویر یک در بود. پشتش 
نوری بود که مستقیم به چشمم می تابید. به زن آبی گفتم: این 

درِ کجاست؟ گفت: درِ خروج«
آقای»ح« می گوید، گاهی رنگ ها آن قدر بلند حرف می زنند 

که نمی توانم بخوابم. مثل شــب هایی که قرمز از بوم می پاشد 
بیــرون و روی دیوار و ســقف راه می افتد. بعــد زرد می خندد، 
بلند و بی دلیــل. آن قدر که دلم می خواهد بهش بگویم: »بس 
کن، مردم خوابن!« اما چه کســی حوصله گــوش دادن دارد؟ 
وقتی حالم خوب اســت، نقاشی می کنم. یعنی، وقتی خیلی 
خوبم؛ آن قدر که دنیا از شیشــه ی چشمم می درخشد. طرح 
می زنم بدون توقف. سریع، پررنگ، با دست های لرزان. بوم را پُر 
می کنم از ایده هایی که حتی نمی دانم از کجا آمده اند. آن روزها 
من هم خدا هســتم، هم مخلوق. تندیسی از نور، از بی زمانی. 
بعــد یک دفعــه همه چیز خاموش می شــود. صــدای رنگ ها 
قطع می شود. مثل خاموشــی کامل برق در یک شهر شلوغ. 
نقاشــی هایم را نگاه می کنم و فکر می کنــم: »این همه هیاهو 
برای هیچ؟« نقاشــی می شــود کاری عبث، رنگ ها می شوند 
بی مزه، و من؟ من می شوم فقط یک نفر که نمی داند چرا هنوز 
زنده است. در افسردگی، حتی قلم مو را هم نمی توانم بردارم. 
بوم ســفید می ماند و به تمســخر نگاهم می کند. مثل آینه ای 
که نمی خواهی خودت را تویش ببینی. همه چیز خاکســتری 
اســت. حتی خاطرات رنگی هم می ریزند زمین و می ســوزند. 
با این حال، فقط نقاشی است که مرا نگه می دارد. شاید نه هر 
روز، ولی هربار که برمی گردم، به آن پناه می برم. نقاشــی برایم 
ثبت تغییراتم اســت؛ مثل نوار مغز، یا مثل دفترچه خاطراتی 

بی کلمات. وقتی تابلوهایم را می بینم، می فهمم که زنده ام.

کلافگی آزارم می دهد �
بنفشــه، دمی دست شــقایق را ول نمی کند. دلیل اش هم 
این است که شــقایق را دوست دارد. ۳1 ســاله است اما 1۷-
1۶ســاله به نظر می رســد. او هم خواهر دوقلــو دارد و در یک 
خانه قدیمی دوطبقه، در خانواده شش نفره شــان روز و شــب 
می گذرانــد، می گوید از وقتــی پدرش به رحمــت خدا رفت، 
حال و روزش اینطور شد. دکترها گفته اند که اختلال دوقطبی 
دارد. صــورت اش مهربان اما اخم آلود اســت و ترســی پنهان 
پشت چشــمانش دو دو می زند. کم خونی شدید دارد و نزدیک 
به سه سال پیش از بیمارستان مرخص شده است. با این حال 
هر پنج شنبه به کلاس نقاشی می آید. در کلاس دنبال نوآوری 
در نقاشی هایش است. سعی می کند هربار عنصر جدیدی به 
نقاشــی هایش اضافه کند. به یکی اکلیل اضافه می کند، روی 
دیگری خط می نویســد و... از کســی تقلید نمی کند و قبل از 
شــروع هر کار فقط فکر می کند و تــوی ذهن اش همه جوانب 
را در نظــر می گیــرد. یکی از نقاشــی هایش که خیلی عجیب 
اســت، یک کلبه جنگلی است. وقتی درباره تصویر از او سوال 
می کنند، می گوید یک جایی که نمی دانم کجاست، این تصویر 
را دیده ام. کلبه ای که از روی نقاشــی معلوم نیســت چه کسی 
ممکن اســت درونش باشد. اما بنفشــه تاکید دارد که در این 
کلبه فقط مرغ و خروس  زندگی می کنند. صبح ها که برای نماز 
بیدار می شود دیگر نمی خوابد. اگر روزی خواب بماند، مادرش 
ساعت هفت صبح برای خوردن قرص بیدارش می کند. بیشتر 
اوقات اما کلافه است و این کلافگی اذیت اش می کند. در خانه 
جای نقاشی کشیدن ندارد اما وقتی نقاشی می کشد، حالش 
خوش می شود. بیشتر اوقاتش را تلویزیون می بیند و علاقه اش 
فیلم های پلیســی و جنایی اســت. دوســت صمیمی ندارد و 
بیشــتر، با مادرش وقت می گذراند. به مسجد و تره بار می رود. 
مدتی هم دستبند می بافته و می فروخته و پولش را به نیازمندان 
می داده. یک چیز دیگر هم می گوید که مخ آدم سوت می کشد. 
او حتی بخش زیادی از پول هایی را که سر فروش نقاشی ها به 
دست آورده، به فقرا داده است. بنفشه در تمام مدت مصاحبه، 
یک دست اش در دست شقایق است و دست دیگرش در دست 
یاسی. یاسی، عروســکی نمدباف است که خودش در یکی از 

کلاس ها برای خواهر دوقلویش درست کرده.   

حس افتخار، مفیدبودن و تعلق  �
دکتر »طراوت واحدی« می گوید، اختلال اســکیزوفرنی 
و اختلال دوقطبی از پیچیده ترین بیماری های روانی اســت 
که طیف گسترده ای از علائم مانند توهم، هذیان، نوسانات 

خلقی شــدید، اختــلال در تفکــر، افســردگی و گاه انزوای 
اجتماعی را باعث می شوند. روش های درمانی این اختلالات 
معمولًا ترکیبی از دارو، روان درمانی و حمایت های اجتماعی 
اســت. با این حال، در ســال های اخیر یکــی از رویکردهای 
مکمــل که توجــه روان پزشــکان را جلب کرده، اســتفاده از 
هنر درمانی به ویژه نقاشــی در کنار درمان های مرسوم است. 
نقاشــی می تواند ابــزار قدرتمندی برای بیان احساســات، 
کاهش اضطراب، مدیریت اســترس و حتــی کاهش علائم 
روان پریشی در بیماران دچار اسکیزوفرنی یا دوقطبی باشد. 
بیمــاران اعصــاب و روان اصولًا حوصله حــرف زدن، تمرکز و 
گفتن از احســاس درونی شــان ندارند. نقاشــی اما فرصتی 
فراهم می کند تا آن ها بدون نیاز به واژه، احساســات و افکار 
درونی شــان را از طریق رنگ، شکل و تصویر بیان کنند. این 
بیان غیرکلامــی، هم موجب تخلیه هیجانی و آرامش ذهنی 
می شود و هم به درمانگر کمک می کند تا شناخت عمیق تری 
از وضعیــت روانــی بیمار پیدا کنــد. در بیمــاران دوقطبی، 
نقاشی می تواند نقش مهمی در تنظیم خلق ایفا کند. هنگام 
فاز افســردگی، فعالیت هنری به عنوان محرکی برای انگیزه 
و ارتبــاط با دنیای بیرون عمل می کند و در فاز شــیدایی، به 
تمرکز و کانالیزه کردن انرژی روانی فرد کمک می کند. نقاشی 
با فراهم کردن فضایی خــلاق و غیرقضاوت گر، به فرد کمک 
می کند از آشفتگی ذهنی فاصله گرفته و نوعی تعادل روانی 
را تجربه کند. نقاشــی همچنین می تواند به افزایش تمرکز و 
کاهــش افکار مزاحم در هر دو گروه بیمار کمک کند. زمانی 
که بیمار درگیر انتخاب رنگ، خلق فرم و سازماندهی تصویر 
می شــود، توجه او از افکار هذیانی یا افســردگی های عمیق 
منحرف شده و فرصتی برای استراحت ذهنی فراهم می آید. 
این فعالیت نه تنها آرامش بخش اســت، بلکه نوعی ساختار و 
نظــم به زندگی روزمره ی فرد می دهــد. یکی دیگر از مزایای 
مهم نقاشــی، تقویت عزت نفــس و احســاس توانمندی در 
بیماران اســت. بســیاری از افراد مبتلا بــه اختلالات روانی، 
به دلیل تجربه های شکســت، طرد یا انــگ اجتماعی، دچار 
حس بی ارزشــی هســتند. خلق یک اثر هنــری و به نمایش 
گذاشــتن آن می تواند حس افتخار، مفیدبودن و تعلق را در 
آن ها احیا کند. باید تأکید کرد که نقاشــی جایگزین درمان 
دارویی یا روان درمانی تخصصی نمی شــود اما به عنوان یک 
روش مکمــل، می تواند تأثیر قابل توجهــی در روند بهبودی 
و بازگشــت بــه زندگی طبیعی داشــته باشــد. هنر درمانی، 
بیمــاران را به یاد می آورد که آن ها صرفاً بیمار نیســتند؛ بلکه 
انســان هایی با توان خلاقیت، احســاس و معنا هســتند. از 
همین رو، بســیاری از مراکز روان درمانــی و بازتوانی روانی، 
در حال حاضر نقاشــی را به عنوان بخشــی از برنامه درمانی 
بیماران اســکیزوفرنیک و دوقطبی به کار می گیرند. روشــی 
ســاده اما عمیق که پلی می ســازد بین دنیای درونی آشفته 
و واقعیت بیرونی و کمک می کند تا بیماران قدمی به ســوی 

آرامش، ارتباط و هویت انسانی خود بردارند.

آرتیست های بی ادعا �
گفت وگو تمام می شود. همگی از پشت میز بلند می شوند. 
توی چشم های شــان می شــود خواند که معاشرت باکیفیتی 
کرده اند. شــنونده ای که نه بــرای درمان، نه حتی ملاقات که 
بــرای گفت وگو با چهار هنرمند نقاش تمام عیار که ســال ها با 
بیماری های روانی دســت و پنجه نرم کرده اند، به بیمارســتان 
روزبه آمده است، دوباره سوار همان آسانسور می شود. این بار 
اما با در، دیوار، صندلی، پنجره ها و حتی آسانسور بیمارستان 
احساس نزدیکی می کند. حالا دیگر در آن بیمارستان کسانی 
را می شناســد که فــارغ از همه کمبودها و ســختی ها، فارغ 
از هیاهو و ســروصدای بیــش از اندازه دنیای هنــر، به دور از 
گالری های پُرزرق وبــرق و افتتاحیه و اختتامیه های آنچنانی، 
دغدغه شان حال خوب همه مردم است. حالا او آرتیست های 
بی ادعایی را می شناســد که هرهفته دور هم جمع می شوند، 
رنگ روی کاغذ می آورند، مجســمه می سازند و وقتی نقاشی 

می کشند، صداهای توی سرشان کمی آرام می شوند. 

اختلال اسکیزوفرنی 
و اختلال دوقطبی 

از پیچیده ترین 
بیماری های روانی 

است که طیف 
گسترده ای از علائم 
مانند توهم، هذیان، 

نوسانات خلقی 
شدید، اختلال در 
تفکر، افسردگی و 

گاه انزوای اجتماعی 
را باعث می شوند. 
روش های درمانی 

این اختلالات 
معمولًا ترکیبی از 

دارو، روان درمانی و 
حمایت های اجتماعی 
است. با این حال، در 
سال های اخیر یکی از 
رویکردهای مکمل که 
توجه روان پزشکان را 
جلب کرده، استفاده 
از هنر درمانی به ویژه 

نقاشی در کنار 
درمان های مرسوم 

است. نقاشی می تواند 
ابزار قدرتمندی برای 

بیان احساسات، 
کاهش اضطراب، 

مدیریت استرس و 
حتی کاهش علائم 

روان پریشی در بیماران 
دچار اسکیزوفرنی یا 

دوقطبی باشد. بیماران 
اعصاب و روان اصولًا 

حوصله حرف زدن، 
تمرکز و گفتن از 

احساس درونی شان 
ندارند


